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 ٧ـ جلسه  (صل االله عليه و آله و سلّم)درس تفسير سوره مبارکه محمد

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  ان الرجِيمِأَعوذُ بِاللَّه من الشيطَ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿نٍ ورِ آسماءٍ غَي نم ارها أَنيهقُونَ فتالْم دعي والَّت ةنثَلُ الْجم و همطَع ريغتي نٍ لَملَب نم هارأَن  رٍ لَذَّةمخ نم هارأَن

و ارِبِينلشل  نم ارهأَنفصلٍ مسعي و و اترن كُلِّ الَّثما ميهف ملَه ارِ وي النف دالخ وه نكَم هِمبن رةٌ مرفغاءً  مقُوا مس

) ماءَهعأَم يماً فَقَطَّعم۱۵ح( و لَّذقَالُوا ل كندع نوا مجري إِذَا ختح كإِلَي عمتسن يم مهناذَا قَالَ آنِفاً مم لْموا الْعأُوت ين

و لَي قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب ينالَّذ كأُولئ ) ماءَهووا أَهعب۱۶ات( و ده مهادا زودتاه ينالَّذي و ) ماهقْوت ماهلْ  )۱۷آتفَه

  ﴾)۱۸فَقَد جاءَ أَشراطُها فَأَني لَهم إِذَا جاءَتهم ذكْراهم (ينظُرونَ إِلاّ الساعةَ أَن تأْتيهم بغتةً 

   علّت گرفتار نشدن مردم مکه به عذاب با توجه به اخراج پيامبر

ان يبعد از ب ،نه نازل شديه و آله و سلم) است و در مدياالله عل يکه به نام حضرت رسول(صل يامبارکه ٴسوره نيا

ن يکه شما را از ا مکّه تلاش و کوشش کردندفرمود مردم  ،ت و ضلالت و مانند آنيهدا ،و کفر انيما ،حق و باطل

و  ١»استفْزاز«د دمم گذشته را نقل کرد که آا در صو اُ ايدر چند جا قصص انب ،يمدر قرآن کر .ون کنندير بينسرزم

ن است که يسؤال ا ، حالام به هلاکت رسانديلأ عذاب اسبحان آا را ب يبودند و خدا يد رهبران الهياخراج و تبع

كَأَين من قَرية هي أَشد قُوةً من قَريتك الَّتي أَخرجتك  و﴿ سوره دارد: ينهم سيزدهه يه که آمکّمردم ان يدر جر

ملَه راصفَلاَ ن ماهلَكْنا را هلاک نکرد؟ پاسخ گرفتار نکرد و يه را به عذاب الهچرا مردم مکّ ،﴾أَهن است يا آن آ
                                                

  .﴾﴿و إِنْ كَادوا لَيستفزونك من الْأَرضِ ليخرِجوك منها و إِذاً لاَ يلْبثُونَ خلاَفَك إِلاَّ قَليلاً؛ ٧٦. سوره اسراء، آيه١
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گرفتار قهر  که ت ندارندما حسن خاتيدو قسم هستند: بر کنند يد ميرا تبع آا يکه رهبران اله ینيکه مردم سرزم

ن يهد دعد مي باينا آن سرزميت دارند مهستند که حسن خات ينها افرادي اينا در بيو در قسم دوم ند باشمی ياله

در  .کندي را هلاک نمين را و مردم آن سرزمينن جهت آن سرزمياز ا ،دير قرار بگينقبله مسلم وطاف م ،ديرر بگقرا

ب رسول ينص ياست که ذات اقدس اله ييايست و هفتم ناظر به رؤيه بيآـ » فتح«سوره  عنيي ـ سوره بعد

جا برقرار است ت در آنيامن ،ديشويه ممکّ ينوارد سرزم يفرمود روز د،بو ه و آله و سلم) کردهياالله عل يخدا(صل

لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن الْمسجِد ﴿ :شوديقبله م ومطاف جا آن ،ديکنيت ميشما احساس امنو 

كُموسؤر ينلِّقحم نِينآم اءَ اللَّهإِن ش امرناخن  ،ديکني ميرا تقصيد يتراشيسرها را م ،ديدهيحج انجام م ؛﴾الْح

فَعلم ما ﴿ ،ديندار یچ احساس هراسيه ؛﴾مقَصرِين لاَ تخافُونَ محلِّقين رؤوسكُم و﴿ ،ديکنيمو کوتاه مو د ييرگيم

که  اتييرن تعبيا .بعد فتح مطلق ،استب يک فتح قريمقدمه فتح عموم  ؛﴾لَم تعلَموا فَجعلَ من دون ذلك فَتحاً قَرِيباً

 ،نها هم در جهاد اصغر معنا دارديبعد فتح مطلق، ا و بيبعد فتح قر ١﴾إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً﴿ است يمدر قرآن کر

راجع به جهاد اصغر  ،ات استيفه از آين سه طايآنچه در ا ؛هم در جهاد اکبرو هم در جهاد اوسط معنا دارد 

 فتح مطلق. در جهاد اکبرِ يگاه و  استينفتح مب يگاه ،ب استيفتح قر يش گاهي. در جهاد اوسط هم گشاهست

 يهادر بحث آن از شواهد يخلَص برسد که حالا بعضفتح اکبر همان است که انسان به مقام م ،يقيحق يبه معنا

کدام در سه بخش خلاصه کبر هرو جهاد ا جهاد اصغر، جهاد اوسط ، يعنین سه جهاديشود. ايامروز ذکر م

 عنيي ؛گر فتح مطلق استيآن د ﴾إِنا فَتحنا لَك فَتحاً﴿جا که دارد فتح مطلق. آن و بي، فتح قرينشوند: فتح مبيم

آن فتح مطلق  البته ؛نشده باشد شما حلّ يست که براين يچ مشکليه و شما بسته باشد يست که به روين يچ دريه

  ست.ين یکسب هرينص

                                                
  .١. سوره فتح, آيه١
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توطئه کردند که  ،کردن »استفْزاز«و » يستفزون«در اثر  يرا ذات اقدس اله يين است که اگر شهرهايغرض ا

 سوره آمده است ينهم سيزدهه يه که آگرفتار کرد، درباره مکّآا را  ،ميلخدا به عذاب اَ و ون کننديررهبرانشان را ب

تام حسن خ ينها را عذاب نکردند، براياکه  ﴾د قُوةً من قَريتك الَّتي أَخرجتككَأَين من قَرية هي أَش و﴿ فرمود: و

  ن مسئله بود.يا

  در مقايسه شت با جهنمی» طرفين«سر عدم رعايت 

و  »زنده« ،ستندين يمساو ١»جاهل«و  »عالم« کهد يفرماي ميمدر قرآن کر يآن است که گاه يمطلب بعد

 يِنف که وجه ستندين يمساو ٤»رورح«و  »لّظ« ،ستندين يمساو ٣»يربص«و  »يعمأ« ،ستندين يمساو ٢»مرده«

ک طرف يو ک طرف شت است ي ،ستنديکسان ني يتساو يِن نفي اينطرف يگاهالبته  ؛مشخص استاينها  يتساو

ه يجنت آ برند! مثلِيم ن است و کفّار در جهنم رنجيد شت مثلش ايفرمايم ؛هستند که در جهنم هستند يمردم

بعد  ،چهارگانه است »أار«شت  مثلِ ؛﴾مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ﴿ن است: يا پانزدهه يآ عنيي بحث؛ محلّ

 ،دکه در شت است مطرح بو اگر مؤمني !مؤمن نبودمورد در که بحث اما  ،﴾كَمن هو خالد في النارِ﴿د: يفرمايم

مثَلُ ﴿ !اما بحث در شت است ؛ستيکسان نياست  »ارالن يد فالخ«که  يدر شت با کس توان گفت که مؤمنِيم

كَمن هو خالد في ﴿د: يفرمايل ميبعد در ذ ،چهارگانه است »أار«در آن جنت که  ﴾الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ

منتها حالا درجات اتحاد فرق  ؛متحد هستند وکسان يقت يدر حق ه شت و شتيسرش آن است ک ،﴾النارِ

ک ياما  ؛هم السلام)يت(عليمثل اهل ب ،م آاستوقَفصل م ٴشدن به مترله ن شتييک وقت است که اي ،کنديم

قَوقت است به مترله فصل ماست ذاتي عرض ٴبه مترله (عليهم السلام)به برکت اهل بيت ، بلکهستيم نون ي، اآ
                                                

  .﴿هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ و الَّذين لاَ يعلَمونَ﴾؛ ٩. سوره زمر, آيه١
  .﴿و ما يستوِي الْأَحياءُ و لاَ الْأَموات﴾؛ ٢٢. سوره فاطر, آيه٢
  .﴾و الْبصير ی﴿هلْ يستوِي الْأَعم؛ ٥٠. سوره انعام, آيه٣
  .﴿و لاَ الظِّلُّ و لاَ الْحرور﴾؛ ٢١فاطر, آيه. سوره ٤



 

  ١٣از ٤شماره صفحه:          ٢٢/٠٢/٩٥       ٧سوره مباركه محمد     جلسه 

ض رعاينکه  يبرا، آاست ض ذاتيرع به مترلهٴنه  و آاست مقَومفصل  ٴبه مترله وقت است که نهک ي ؛گروه دوم

ک ي ؛و مطلقه فرق است هيه ضروري قضيندر منطق ببينيد که میشما  .يمطلق است نه ضرور عنيي ؛مستمر است

 مقَوما فصل ياست حالا  ين کمال ضروريه اک عدي يبرا ،است يضرورهم ک وقت ي و وقت است دائم است

خلَطُوا ﴿که  ييمثل آا ؛دائم است تيو اهل ب يض الهيبه افاضه فهم ه ک عدي يبرا و ض لازمرا عينهاست يا

حاً واللاً صمئاً عيس رکه  ١﴾آخ﴿رِ اللّهنَ لأَموجرشت  ياله مشمول رحمتکه نها يا ،هستند ٢﴾م شدند و وارد

نها به يض لازم، ارنه به عو است  مقَومفصل  ٴنها نه به مترلهيا يشدن برا شتيو شت شدن  وارد نيا ،شدند

  ست.يکسان نين يبنابرا ،شونديت مثلاً وارد شت ميبه شفاعت اهل بو  يت الهيعنا

 :که مقرب باشد يد اما کسيفرمايکه ماين است است » واقعة«سوره مبارکه  انييکه در بخش پا ييهايرتعب

ر است که يتقددر » لام«ک يجا نيم حتماً اييگويم ،مينداشته باش يچ راهياگر ه ٣،﴾مٍفَروح و ريحانٌ و جنةُ نعي﴿

﴿حو٭ فَر بِينقَرالْم نا إِن كَانَ ملَفَ« عنيي ٤؛﴾فَأَمه  انٌ وحير و حويفَرعةُ ننبگوييم م که يداشت ييهاراهاگر اما  ؛»مج

لَه «م ييبگو که ستيدر کار ن ي»لام«گر يد ،متحد هستند ياله ياياز اول يا نسبت به برخينها با هم متحد هستند يا

وحشتيم که ها داياگر در طرف جهنم !ان هستنديحروح و ر بلکه خود ،»ر﴿و وطُونَ فَكَانا الْقَاسطَباًأَمح منهج٥﴾ا ل 

درباره کفار  .ان استيحروح و ر ين متقيهم خود ا ياله يايدر طرف اول ،زم جهنم استيب و هطَح ،خود ظالمکه 

 و فَروح﴿درباره مقربان هم و ﴾ أَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً و﴿بلکه  ،»منهج طبم حهلَفَ«شود يکه گفته نم

انٌ وحيةُ رنيمٍ جعمؤمن  ،دارد ان درجاتييما که ديهم ملاحظه فرمود يقبل يهادر بحث !چون درجات است ،﴾ن

                                                
  .١٠٢. سوره توبه, آيه١
  .١٠٦. سوره توبه, آيه٢
  .٨٩. سوره واقعة, آيه٣
  .٨٩و  ٨٨. سوره واقعة, آيات٤
  .١٥. سوره جن, آيه٥
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و  ٢﴾لَهم درجات﴿جا دارد که کيدر  ؛ستين» انفال«و » آل عمران« سوره ينبهم  ١افتيهچ تيه و دارد درجاتي

او به  ين طهارت برايشد که ا يطورو فصل مقوم شد  ن ملکه در حديا اگر ٣،﴾هم درجات﴿گر دارد يد يدر جا

هم يت(علياهل ب برایکه  آن طهارتي ولي ،هم طاهر باشند ياهعد که ممکن استالبته  ،م استوقَفصل م ٴمترله

 و ب استيط ،استطاهر  ون ايبنابرا !ور طهارت که ندارندطآن ،آاست مقَومفصل  ٴالسلام) است که به مترله

»بِينارِ الطَّيرٴنها به مترلهيا يبرا است که آمده »هيصلوات شعبان« يناست که در هم ٤»الْأَب قَفصل ميبرا و شوديم مو 

ٴنها هستند به مترلهيکه شاگردان ا ياهعد عشوديض لازم مر. ستين» انفال«و » آل عمران« سوره ينب افتيهاگر ت 

 و وحر هلَ«هم  ياهعد ي، برا﴾هم درجات﴿ يبعض يبرا و ﴾لَهم درجات﴿ها يبعض يبرا ـ ستينکه نيچه ا ـ

 ،هاست شت و شتيينب چون تناسبي .م هستنديان و جنات نعيحخودشان روح و رهم ه ک عدي يبرا و »انيحرِ

سه يشت را با جهنم مقا عنيي؛ طورها آنيمجهنوضع اما  ؛است طورنيا پانزده فرمود وضع شته ين آيلذا در ا

كَمن هو خالد ﴿ آن در قبال که ﴾مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار﴿سه کرد يمقا ينفرمود، شت را با جهنم

  .﴾في النارِ

   ويژه بودن تقييد شرب خمر شتي به لذّت

بو بد ،آب را ذکر کردند که رِ »ر«سه سلبي چهارگانه اوصاف  »ارأ«ن ي ايندر بآن است که  يمطلب بعد

نها يند، موم ندارد، اينشينم بر روی آن کند، ر عسل مگس و امثال مگسي نمييرتغ آن  طعميرر ش ،دشوينم

حتماً ملحوظ را  نکه اوصاف سلبييز اگذشته ا ،﴾لَذَّة للشارِبِين﴿مر فرمود: خ درباره رِ ؛ امااست اوصاف سلبي

آمده که » زخرف« ٴمثل سوره مبارکه هم يات قبلياز آ يدر بخش »لذّت«کلمه  .را دارد آن اوصاف کمالي ،کرد
                                                

  .درافتادن يبپا ،پاره افتادنپاره ،فتادنيب ياپيپ  ،[تَ  فُ ] افتادننامه دهخدا، افت: . لغت١
  .٤. سوره انفال، آيه٢
  .١٦٣. سوره آل عمران، آيه٣
  .» ولَايتهممحمد و آلِ محمد الطَّيبِين الْأَبرارِ الْأَخيارِ الَّذين أَوجبت حقُوقَهم و فَرضت طَاعتهم و يعلَ یاللَّهم صلِّ«؛ ٤٠١المزار الكبير(لابن المشهدي)، ص. ٤
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سوره  ٧١ه يآ ؛دنبريره مـ و مانند آن است  يلذت بصرـ که باعث لذت آاست  يزيهر چ ،ها در شتشتي

 ،﴾تلَذُّ الأعين فيها ما تشتهِيه الأنفُس و أَكْوابٍ و طَاف علَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وي﴿ن است: يا» زخرف« ٴمبارکه

گردد که يخلَص برمعباد مهمان را ذکر کرد که آن هم به  ١﴾لَذَّة للشارِبِين﴿مسئله » صافّات«اما در سوره مبارکه 

بان وعباد خلَص همان عباد من است: يا» صافّات« ٴبه بعد سوره مبارکه چهله يآ ؛ندهست ژهيمقر﴿ اللَّه ادبإِلاّ ع

يطَاف  هم مكْرمونَ ٭ في جنات النعيمِ ٭ علَي سررٍ متقَابِلين ٭ فَواكه و الْمخلَصين ٭ أُولئك لَهم رِزق معلُوم ٭

عن مهِم بِكَأْسٍ ملَيينٍ ٭ع ارِبِينلِّلش اءَ لَذَّةضي٢.﴾ب   

  هاويژه بودن نشستن اهل شت روي تخت

ن معنا باشد که يمتقابل اگر به ا »رِرس«ن مشکل اشاره شد که يبه ا» صافّات« ٴدر همان سوره مبارکه

ن يه اياما ظاهر آ ؛طور استينهمهم ا يدر دن که هم هستند يروههر چند نفر روب ،کننديکه نصب م ييهاصندلي

ن يند، اباشمی هم يروههستند که همه روب ييهاتخت يرو ،در شت مستقر هستند ها وقتيهمه شتيبلکه ست، ين

د هر ينيبچرا  ييهاشما تختاگر وگرنه  ،گر هستنديکديکه همه مقابل  ٣﴾متكئين علَي سررٍ﴿ !ا فرض ندارديدر دن

ن در يها گفتند ايبرخ ،همه مقابل هم باشنداگر اما  ؛ر افراديسا چنينه نفر هستند و همدو سه نفر مقابل آن دو س

 شت﴿اتنج ارها الأنهتحن ترِي مجيا ،ستين ٤﴾ت شت ن در﴿و اتني جف ينقترٍ إِنَّ الْمهقٍ  ٭ ندص دقْعي مف

اگر در آن مقام  !ب نيستيچيزي از چيزي غاو بت معنا ندارد يت که اصلاً غجاسآناست،  ٥﴾عند مليك مقْتدرٍ

                                                
  .٤٦سوره صافات, آيه. ١
  .٤٦ـ  ٤٠. سوره صافات, آيات٢
  .٢٠. سوره طور, آيه٣
  .١٥. سوره آل عمران، آيه٤
  .٥٥ و ٥٤. سوره قمر، آيات٥
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تجرِي من تحتها  جنات﴿، اگر در معنا ندارد باشد اين درست است که غيبت در حضور مطلق و در علم مطلق

ارهبايد توجيه بشود.باشد  ﴾الأن  

  ... . ما بخواهيم حالاد که شوتصور می اصلاً ﴾متكئين﴿لک در مقام مپرسش: 

رٍ﴿عظمي. به اسم اَ ،یترکوچک و به اسمي ،دارد موصوفي به وصفي ءکاپاسخ: بله، چون اترلَي سجا اين ﴾ع

﴿ينئكتکاء نيامده استاين ،روي سرير هستندو ندارد، روي تخت قرار دارند  ﴾مرٍ﴿ ،جا کلمه اترلَي سيعني  ﴾ع

در » شارب«اين  ؛﴾بيضاءَ لَذَّة لِّلشارِبِين يطَاف علَيهِم بِكَأْسٍ من معينٍ ٭ سررٍ متقَابِلين ٭ علَي﴿ ،اشراف دارند

هور استفاده شراب طَآمده که اينها از  ،که بر اهل بيت(عليهم السلام) تطبيق شده است ١»انسان«سوره مبارکه 

  کنند.مي

  پرسش: ...

 جنات﴿اما اگر  ؛اين درست استو شهد الهي جا براي غيبت نيست ظور آن است که در مپاسخ: البته! ولي من

ارها الأنهتحن ترِي مجشت جسماني بود ﴾ت، روي همه باشندهنه همه روب ،هستندبعضي روي هها روباينها بعضي! 

   .ولي در مشهد الهي غيبت فرض ندارد ؛جا غيبت فرض دارددر اين

  ... . ، جهات اربعه داردانسان دارای جهت استمنتها  : ...پرسش

، حالا قدري ممکن است بيشتر باشد و مثل دنيا اين تقابل نسبي خواهد بود ،پاسخ: بله، اگر سخن از جسم باشد

در جايي  ؛اين بايد در جايي باشد که غيبت فرض نداشته باشد ،ندهست اما اگر سخن از اين است که همه مقابل هم

  .﴾علَي سررٍ متقَابِلين﴿جا غيبت فرض ندارد آنکه 

  آيد که درجه شت خود شتی باشد؟فرموديد اتحاد ظرف و مظروف پيش نمی سابقاين را که پرسش: 

                                                
  .﴿إِنَّ الْأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُوراً﴾؛ ٥. سوره انسان, آيه١
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اره جهنم دارد جا درباين ،﴾أَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً و﴿اي که فرمود: پاسخ: نه، براي اينکه برابر سوره

بعد  ١،﴾شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ﴿ که درخت آتش ،درختي هست ،هست »نار االله« ،که آتشي هست

 ٢،﴾ءَ يومئذ بِجهنمجِي و﴿ :آورندفرمايد جهنم را ميبعد هم مي و که هيزم جهنم هم مردان ظالم هستندفرمايد مي

اما همين گوشه  ؛هاي وسيعي براي ما مجهول استبخش و کندسرار آن عالَم را روشن مياي از اگوشهاينها گرچه 

را ديگر از جنگل  آن براي اينکه هيزم ،آيدميجهنمي يکي در از موارد جهنم بادهد که در بخشي نشان مي

ءَ جِي و﴿که » فجر«در ذيل آيه سوره  !بعد جهنم هم يک امر منقول است ،هيزم جهنم مردم ظالم هستند ،آورندنمي

منهبِج ذئموکه دارد  ،﴾يم را کشانهعدم اگر منقول شد ٣!آورندکشان مياي از فرشتگان با زنجير اين جهنو جهن 

مشابه اين در جريان شت اگر براي ما يقين  ؛د يکينشوهيزم جهنم اگر خود ظالم شد، ديگر جهنم و جهنمي مي

در تقدير » لام«گفتيم ميرا » واقعة«مظروفي، ما حتماً اين آيه پاياني سوره مبارکه و ود که در شت ظرفي است ب

؛ »معين ةُجن هلَ و ريحانٌ هلَ و وحر هلَفَ«يعني  ؛﴾نعيمٍ ةُجن ريحانٌ و فَروح و﴿باشد  مقَربيناما اگر کسي جزء  ،است

 کهور باشد، با چه سندي ما بگوييم طدهيم ايناحتمال مي و جا چه خبر استي نداريم که آناما اگر هيچ دليل

  اين احتمال هست.پس در تقدير است؟ » لام«

  »ابرار«بيت در شت و برتري آن بر مقام مقام ويژه اهل» مقربين«

برار ريد که اگر کمالي براي اَمستحض ،که بر اهل بيت(عليهم السلام) تطبيق شده است» انسان«در سوره مبارکه 

قَباشد آن کمال حتماً براي مکه ممکن است ، چوننيست آن ولي عکس ؛بين هستر قَکمالاتي براي مبين باشد و ر

                                                
  .٦٤. سوره صافّات، آيه ١
  .٢٣. سوره فجر، آيه ٢
فَقَالَ أَخبرنِي الروح  االلهُ علَيه و آله و سلَّم یصلَّسئلَ عن ذَلك رسولُ اللَّه ﴾ ءَ يومئذ بِجهنمو جِي﴿لَما نزلَت هذه الْآيةُ قَالَ:  علَيه السلَامعن أَبِي جعفَرٍ «؛ ١٧٦الأمالي(للصدوق)، ص .٣

ينذَ الْأَمامٍ أَخزِم بِأَلْف قَادت منهبِج يأُت رِينالْآخ و ينلالْأَو عمإِذَا ج هرغَي لَا إِلَه اأَنَّ اللَّه رفزا لَتهإِن و يرفز يظُ وغةٌ تدها ولَه اددالش لَاظالْغ نم لَكم ائَةُ أَلْفامٍ مبِكُلِّ زِم لز زع لَا أَنَّ اللَّه ةَ فَلَوفْر
  ».... الْحسابِ لَأَهلَكَت الْجمع ثُم یو جلَّ أَخرهم إِلَ
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البته به  ـ که بخش وسيعي از آن بر اهل بيت(عليهم السلام) تطبيق شده است» انسان«برار نباشد. در سوره براي اَ

» انسان«سوره  پنجآيه  ؛اين کمالات را دارندـ منحصر است  يع کمالات آا در همين حدست که جمنياين معنا 

هم بين رقَبرار هست براي مبراي اَهر چه که  ،﴾إِنَّ الأبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُوراً﴿اين است که 

به مقام و برار بالاترند ل بيت(عليهم السلام) از مقام اَزمينه اينکه اين اهسوره، . در همان »لا عکس و«هست 

قَمهمان سوره اين است:  هشتآيه  ؛وجود داردهم رسند بين مير﴿و هبلَي حع امونَ الطَّعمطْعي﴾، ضمير اين اي هعد

﴿هبگردانندرا به طعام برمي ﴾ح، به طعام  و اندخودشان گرسنه يعني اينها در عين حال که ؛برار استاَ اين در حد

اين ديگر  ،گردانندبرمي» االله«به را  ﴾حبه﴿اي اين ضمير هکنند؛ اما عداين طعام را به ديگران عطا مي ،مندندهعلاق

شوقاً إِلَي « يا »ارِخوفاً من الن«اينکه فرمودند ما  .﴾يطْعمونَ الطَّعام علَي حبه و﴿برار نه مقام اَ ،است مقَربينمقام 

حبا ﴿کنيم، يعني سيره ما در اطعام يتيم و مسکين و اسير هم عبادت مي ٢﴾حبا﴿بلکه  ،کنيمعبادت نمي ١»الْجنة

لَّهارِ«نه  ،است ﴾لالن نفاً موة« يا »خنقاً إِلَي الْجوش«.   

يسقَونَ فيها كَأْساً كَانَ مزاجها  و﴿فرمود:  ،آمده استاين آيه » انسان«هايي از همان سوره مبارکه در بخش

يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُؤاً  و ٭ عيناً فيها تسمي سلْسبِيلاً﴿زنجبيل چيست؟  ٣،﴾زنجَبِيلاً

 حلُّوا أَساوِر من فضة إِستبرق و ملْكاً كَبِيراً ٭ عاليهم ثياب سندسٍ خضر و أَيت نِعيماً وإِذَا رأَيت ثَم ر و ٭ منثُوراً

قابل تطبيق  مقَربينبخشي با و هايي است که بخشي با ابرار حرف ،هااين حرف ٤؛﴾و سقَاهم ربهم شراباً طَهوراً

   .است

  ﴾و سقَاهم ربهم شراباً طَهوراًبيت با استفاده از ﴿مقام اهلتبيين    
                                                

  .٥٧، ص١علل الشرائع، ج . ١
  .١٦٥. سوره بقره, آيه٢
  .١٧. سوره انسان, آيه٣
  .٢١ـ  ١٨. سوره انسان, آيات٤
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فقط اينها هستند و  ،اينها نيستمانند و  ﴾وِلْدانٌ مخلَّدونَ﴿ديگر سخن از ملائکه و که عمده از اين به بعد است    

بخواهند خدمت  ﴾يهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَيطُوف علَ﴿ يا طور نيست که حالا ملائکه بخواهند خدمت کنندخداي اينها! اين

 »أار«از اين  ،دهد؟ وقتي ساقي خدا شدبه آا ميچيزی ، چه ﴾ربهم﴿شان خداست ساقي ﴾سقَاهم و﴿، کنند

 ﴾م يتغير طَعمهلَبنٍ لَ﴿دهد؟ آيا به آا مي ﴾من ماءٍ غَيرِ آسنٍ﴿قي الهي است؟ آيا به آا س ٴويژه ،چهارگانه کدام ر

؟ حيف که مرحوم دهدمی ﴾سقَاهم ربهم شراباً طَهوراً﴿دهد؟ يا به آا مي ﴾يعسلٍ مصف﴿دهد؟ آيا به آا مي

البته  !زبانشان باز نيست؛ يعني الآن هم در حوزه کسي زبانش باز نيست و الاسلام دستالاسلام و امثال امينامين

که صاحب تفسير شريف  ١﴾ن و الْقَلَمِ﴿خود ائمه(عليهم السلام) هم ذيل همين آيه  ،اي سوء استفاده کنندهدمبادا ع

سم دوم که دو ر هستند در شت، قچيست؟ فرمود  ﴾ن و الْقَلَمِ﴿کند که اين راوي عرض مي ،نقل کرد ٢الثقليننور

 از فرشتگان الهي دو فرشته ﴾ن و الْقَلَمِ﴿ :فرمودکه » ني بياناًدزِ«قسمت سوم عرض کرد  دربعد  و معنا کردندهم را 

ه دارند يک عدچون توانم برايت بگويم فرمود پا شو! ديگر بيش از اين من نمي ،»دني بياناًزِ«عرض کرد  هستند؛

الاسلام مرحوم امين !آيند. خود امام(سلام االله عليه) آن فرصت را نداشتند که براي همه اين مطالب را بازگو کنندمي

مرحوم  است؛ آمده »مناجات شعبانيه«کند که اين حرف به صورت روشن الآن در همين را نقل مياين حرف 

اين را به سبک  ،﴾سقَاهم ربهم شراباً طَهورا و﴿ که فرمود: »انسان« ٴالاسلام در ذيل همين آيه سوره مبارکهامين

أي طاهرا من الأقذار و الأقذاء لم تدنسها الأيدي و لم  ﴾طَهوراً﴿«کند که ردند ذکر مير مفسران معنا کيعادي که سا

و لكن يصير رشحا في أبدام «، اين دو؛ »قيل طهورا لا يصير بولا نجسا«، اين يک؛ »تدسها الأرجل كخمر الدنيا

اين  !کندا را از هر چه هست پاک مياينه ،اين شراب ٣؛»ءشي قيل يطهرهم عن كلّ و«فرمايد: بعد مي ،»المسك كريح

                                                
  .١. سوره قلم, آيه١
  .٣٨٨، ص٥نورالثقلين، ج. ٢

  .٦٢٣، ص١٠مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  ٣
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إذ لا طاهر «، چرا؟ »االله یء سوشي رهم عن كلّطهي« ١،»رسد آدمي به جايي که به جز خدا نبيند«است که همان 

به  ،مند استهاين حرف قابل گفتن هست؟ اگر کسي به خودش علاقآيا  ،»ء من الأكوان إلا االلهن تدنس بشيم

طاهر نيست! شخص مند است اين هعلاق خود به درس و بحثو مند است هبه مقامش علاق ،مند استهفرزندش علاق

إذ لا طاهر من تدنس «هاي گفتني است؟ حرف ،هااين حرف !از غير خدا طاهر شدند ،آن اهل بيت که مطهر هستند

به هر بنديم طاهر نيستيم، چون به شت دل ب و به آسمان و زمين تکيه کنيم ،به غير خدا ؛»ء من الأكوان إلا االلهبشي

رک رقيق اين يک ش، شت باشد ،ولو آن محبوب ،اگر کسي محبوبي غير از خدا دارد !محبوبي داريم غير از خدا حال

ن تدنس إذ لا طاهر م«فرمود اکثر مؤمنين مشرک هستند!  ٢؛﴿و ما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا و هم مشرِكُونَ﴾است 

 !به صورت جمع آورد ،»رووه«فرمايد اين حرف يک نفر و دو نفر و اينها نيست. بعد مي ،»ء من الأكوان إلا االلهيبش

»هوواين جمعيت حالا چه  ؛ها را اينها از خودشان ندارندفرمود اين حرف ،»)ليه السلامعن جعفر بن محمد (ع ر

به غير خدا دل ببندد  سهر ککه » رووه« شود!صادر نمیاهل بيت از غير که ها کساني هستند؟ نام نبرد. اين حرف

   .»ء من الأكوان إلا االلهإذ لا طاهر من تدنس بشي«به همان اندازه طاهر نيست 

  )بيت(عليهم السلامفرازهاي مناجات شعبانيه نشان دهنده مقام توحيدي اهل

که در را هايي يعني همان حرف !هاستين همان حرفا ،را نگاه کنيد »مناجات شعبانيه«حالا شما اين بخش از 

پايان اين  ؛همين است» )ليه السلام(ععن جعفر بن محمد رووه«جا گفتند صاحبان آا اين مناجات را دارند که آن

ن يديم و أَنْ تجعلَنِي مم«دعاي نوراني و مناجات نوراني شعبانيه اين است: پروردگارا! آن توفيق را عطا کن که 

قُضنلَا ي و ككْرذ كدهع كْرِكش نفُلُ عغلَا ي و رِكبِأَم فختسلَا ي إِلَهِي «پايانش اين است:  »و كزورِ عقْنِي بِنأَلْح و

                                                
  ».تيکه تا چه حد است مکان آدم بنگر٭٭٭  نديکه به جز خدا نب ييبه جا يرسد آدم«؛ ١٨، غزلي. ديوان سعد ١
  .١٠٦. سوره يوسف، آيه٢
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زند، آن حرف را در ذيل آيه ميفقط تو را بخواهم! کسي که  ١؛»الْأَبهجِ فَأَكُونَ لَك عارِفاً و عن سواك منحرِفا

رسد آدمي به «! اين همان نبينيم خدايا! ما غير تو را اصلاً در عالَم که مناجات دائمي اينها هم همين حرف است

اي هم ببريم، ولي از جان اينها اين رهکه اميدواريم و خوانيم ما اينها را مي است! »جايي که به جز خدا نبيند

خدا امام را  !فرمايند اگر کسي به غير خدا دل بسته باشد طاهر نيستمي ،در تفسير آيه است اگر !ها درآمدهحرف

تنها مناجات وجود مبارک حضرت امير مناجات، اين  ،خيلي تکيه داشتند »مناجات شعبانيه« بر !غريق رحمت کند

د اين است که خدايا ما فقط تو خواهناز خدا مي هاي کآخرين جمله ؛مناجات همه ائمه(عليهم السلام) است ،نيست

ببينيم، به غير تو که  ٢﴾الأرضِ للَّه جنود السماوات و و﴿براساس را همين! و هر چه در جهان است  ،را ببينيم

محبوب  نه انسان دو دل دارد و نه در يک دل دو ٣،﴾ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه﴿ !شود دل بستنمي

  گنجد.مي

  ... .٤»غَيرِك یخاب الْوافدونَ علَ« اما ؛درست استحضرت استاد! پرسش: 

  !پاسخ: آن خسارت است

  ... . ی شمامن از دنيافرمود خود پيامبر هم پرسش: 

قَرير «گوييم ويند؟ ما ميگبه چه ميرا  »قُرةُ عينِي« ٥،»الصلَاة في قُرةُ عينِي« ند:هم فرمود ايشانپاسخ: بله، 

؛ اشک انسان دو قسم است: يکي اشک گرم است که در »قار«گويند يعني سرما، هواي سرد را مي» رةقُ«، »العين

برد بارد، يک اشک سرد و خنک است که اگر دوستش را از راه دور که به انتظار او به سر ميحال غم و اندوه مي

                                                
  .٢٩٩، ص٣ة)، جديث(ط ـ الح. إقبال الأعمال ١
  .٧و ٤. سوره فتح، آيات ٢
  .٤. سوره احزاب، آيه ٣
  .٤٦حيفة السجادية، دعای. الص٤

  .»حبب إِلَي من الدنيا النساءُ و الطِّيب و قُرةُ عينِي في الصلَاة«؛ ١٦٥، ص١الخصال، ج.  ٥
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اين اشک را  و اين اشک، اشک سرد است ؛ريزد ببيند اشک شوق ميوقتيـ دوستش يا برادرش  ،پسرشـ 

ة رقُ« ،که به معني نور نيست» ةقر« ،»العين ةُقر«اين در يعني چشم شما اشک سرد ببارد!  ؛»الأعين ةُرقَ« :گويندمي

اشک  و درا ببين خود چشم. اشک چشم چه وقت سرد است؟ آن وقتي که انسان دوست سرد يعني اشک» العين

ة رقُ«اما در نماز  ؛را از دست بدهد. حضرت فرمود اينها هست خود دوستانسان چشم آن وقتي گرم است که 

بيند؟ هميشه بيند؟ چه چيزي را ميشود. چه کسي را ميبينم که چشمم روشن ميچيزي را مي !داريم» العين

اينکه در  .ديدرا مي خود اف بود که همه اطرافولي حضرت در حال نماز اين کاملاً براي او شفّ !طور بودهمين

 براساس ١»صفُّوا صفُوفَكُم« :فرمودحضرت مي و اگر در آن صف آخر کسي صفش نامنظم بود ،پشت سر حضرت

ديد که در صف دوازدهم يا ميو روشن بود  حضرت چشمو مخصوصاً در حال نماز همين جهت است. هميشه 

اين  ،»صفُّوا صفُوفَكُم«فرمود: می ،دو نفر که کنار هم هستند خيلي صاف نيستندسيزدهم يا کمتر و بيشتر اين 

 !بينيمچون معبودمان را مي ،شوددر نماز چشم ما روشن مي ؛»الصلَاة في قُرةُ عينِي«فرمود:  !»ة العينقرَّ«شود مي

 لَك فَأَكُونَ«ناجات رسمي آا اين است که همان که فرمود اگر به غير خدا کسي تمسک کرد طاهر نيست، همان م

  .»عارِفاً و عن سواك منحرِفاً

 »ينو الحمد الله رب العالم«

  

                                                
  .٥٠٣، ص٦مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج؛ ٤٢الجعفريات(الأشعثيات)، ص . ١


